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  هو الحافظ و هو الهادی
  

اند ، سدرة منتهی فائز نگشته  اند و بحفيفآيا اهل ارض صرير قلم اعلی را نشنيده
 و آفتاب حقيقت مشرق ، خود را محروم مسازيد ، قصد   بگو امروز بحر بيان موّاج

که روزيست  امروز   ، نمائيد  عليا  ذروهٔ  و  اقصی  بآن   مقصد  رسل  و  کتب  جميع 
يا هادی ، از قبل باثر قلم اعلی فائز شدی و بانوار   اند ، اند و آگاه نمودهدادهبشارت  

افُقُِهِ شَمسُ عِنايةَِ رَبکَِّ   حقيقت مفتخر ، قدَ ارَسَلنا الِيَْکَ مِن قبَلُ لوَحاً لاحَت مِن  آفتاب
ِ عالم بيک ّ لعَمَرُ  ، قدر بيان   کلمه از کلمات الٓهی معادله ننمايد  المُشفِقِ الکَرِيم ، 

انصاف مزينّ    و چون جان حفظش نما ، ايکاش اهل ارض بطراز  رحمن را بدان
جلالهُُ را تلاوت مينمودند و انصاف ميدادند ،    ميگشتند و يک لوح از الواح حق جلّ 

الکتاب از اعلی   روزيست عظيم چه که نبأ عظيم در او ظاهر گشته ، و امّ   امروز
برای نفسيکه شبهات علما و اشارات فقها    ، طوبی ازافق عالم نطق نموده و مينمايد  

مالک از  را  بکتاب  او  نفوسيکه  يعنی  را  منتسبين  جميع   ، ننمود  منع  الٓهی   اسما 
تکبير برسان و بعنايت حق جلّ   اند و بافق اعلی ناظرند از قبل مظلوم تمسّک نموده

وَ اولِيائِهِ     وَ فازَ ما قدََّرَهُ لاِصفِيائِهِ تعَالیٰ انَ يکَتبَُ لِمَن اقَبلََ   جلالهُُ بشارت ده ، نسَئلَهُُ 
  ، انَِّهُ لا الِهَ الاِّ هُوَ الفضَّالُ العلَِيمُ الخَبيِرُ . 

  


